
 بسم الله الرحمن الرحیم

 اطاعت رسول اکرم و اولی الامر در چیست؟  – وتقلید اجتهاد: موضوع

 99/ 13/11 جلسه پنجاه و ششم

و هو خیر ناصر و معین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین 

لاسیما علی مولانا بقیة الله واللعن  آل اللهعلی آله الله و رسول محمد الصلاة علیالحمدلله و

 .الدائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله

  پرسش:

را « گرگیج»دو هفته است اعلام آمادگی برای مناظره در صدا و سیما کرده است، شما جواب « گرگیج»اقای 

  دادید؟

 پاسخ:

 آمادگی برای ما همان زمان هم اعلام ،ی زدیهاحرف« زاهدان -اری ختم بخ»ایشان در  تقریبا ده سال قبل

 گفتیم در هر کجا باشد ما حاضریم با شما مناظره کنیم. ،مناظره با ایشان کردیم

 )مانعی نیست(.هم اگر ایشان خودش بیاید و یا رسما کسی را بفرستد، ایشان حاضر نشد، و الان 

ی دارد که ربطی به ما یهاما قطعا یک سری شرایطی دارد و برنامهما ضامن صدا و سیما نیستیم، صدا و سی

 ندارد. 

تألیفاتی داشته  ،کسی بیاید که حداقل یک سوادی داشته باشد و چند سال تدریس در حوزه داشته باشد

 اگر ما ببینیم ارزش مناظره دارد کاملا آمادگی داریم با خود ایشان و یا با هرکسی که ،باشد و اعلام کنند

 کند مناظره کنیم.ایشان معرفی می

 



 آغاز بحث...

 که:آوردیم عبارتی از امام جلسه گذشته 

 الْْرَْضِ( فِي خَلِيفَة   جَعَلْنَاكَ  إِنَّا دَاوُودُ  )يا

 26(: آیه 38سوره ص )

ه از متفرعات خلافت است و غیر خلیف ،گوید جواز حکومت به حق؛ حکم کردن، قضاوت کردنایشان می

 د:نی داریبکند ایشان یک تعبیر زیبا بالحق و لو حکم و قضاوت حکومت، ،در میان مردم کسی جایز نیست

 «الْمر وأُولي الرسول إطاعة وجوب عقيب ذكره بملاحظة»

سُولَ  وَأَطِيعُوا اللَّهَ  أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَهَا )يا  مِنْكُمْ( الْْمَْرِ  وَأُوليِ الرَّ

 59(: آیه 4سوره نساء )

 «بالوالي المربوطة بأوامرهم الائتمار هي إطاعتهما، هي بما إطاعتهما إن  ف»

پیغمبر و امام نسبت به اوامر حکومتی از اولی الامر و در حقیقت فرمانبرداری  نبی مکرم اطاعت

 است 

ة الْحكام في إطاعتهما بها المراد وليس»  «الإلهي 

 ها اطاعت کنید.و روز و زکات و امثال این ئل نمازدر مسانیست که شما الهی  در رابطه با احکام

ة الْوامر إطاعة أن   ضرورة»  «لهما إطاعة لا»  لله إطاعة الإلهي 

 .اطاعت الله است بلکه نیست از پیامبر و ولی   ، اطاعتقطعی است که اطاعت اوامر الهی

نیم در حقیقت امام کدو رکعت است رکوع و ... دارد ما اگر اطاعت امام می صبح گوید نمازیعنی اگر می

 رساند. کنیم امر الهی را به ما میواسطه است ما خدا را اطاعت می



 بطلت ،(السلام عليه)  الإمام أو ،(وسلم وآله عليه الله صلى)  الله رسول إطاعة قاصدا   صل ى فلو»

 «صلاته

 ة  لرسول لله،اعاط ،پیغمبر اکرم گفته مثلا چوندر نظر بگیرد که نماز  در نیت و قصداگر واقعا  کسی 

 .در آن شکی نیست،نمازش باطل است 

 من این تعبیر را در جای دیگر ندیدم  اند،ی امام زدهیمثال خیلی زیبا 

سُولَ  وَأَطِيعُوا اللَّهَ  )أَطِيعُوا  مِنْكُمْ( الْْمَْرِ  وَأُوليِ الرَّ

 59(: آیه 4سوره نساء )

خدای عالم اطاعت خودش و اطاعت  ،نیستالهیة  و اوامرجا مشخص است که در رابطه با مسائل احکام آن

دهد که اوامر، اوامر نشان می« امر»این « اولی الامر»بویژه واژه  ،نبی و اولی الامر را کنار هم قرار داده

تقربا  الی »من هم بگویم چون پیغمبر امر کرده  ،امر کند نماز بخوان ولایتی و حکومتی است وگرنه پیغمبر

 چنین نمازی باطل است.،خواهم نماز بخوانم می« نبیالنبی، اطاعة  لل

ة أوامرهم إطاعة نعم،»  «بإطاعتهم تعالى لْمره ،أيضا   لله إطاعة السلطاني 

 در حقیقت اطاعت الله است. همشان بله اطاعت اوامر حکومتی

 « للهلا حکم الا »

 آنهال خودش است به ولی خدای عالم که حکومت ذاتی ما ؛حکومت ذاتی و استقلالی مال خدا است

  :واگذار کرده مثل

 مَوْتِهَا( حِينَ  الْْنَْفُسَ  يتَوَفَّى )اللَّهُ 

 کندمي قبض مرگ هنگام به را ارواح خداوند

 42(: آیه 39سوره زمر )



 گوید:کند در جای دیگر هم میها را قبض روح میخدای عالم انسان

 تُرْجَعُونَ( رَب كُمْ  إِلَى ثُمَّ  بِكُمْ  لَ وُك   الَّذِي المَْوْتِ  مَلَكُ  يتَوَفَّاكُمْ  )قُلْ 

 پروردگارتان بسوي را شما سپس گيرد؛مي را شما( روح) شده، مأمور شما بر که مرگ فرشته: »بگو

 .«گردانندبازمي

 11(: آیه 32سوره سجده )

ما  ،ین استچناوامر حکومتی ائمه هم این ،ملک الموتی که از طرف خدای عالم برای قبض روح وکالت دارد

در مسائل حکومتی با اطاعت  آنهاولی اطاعت  ؛اندکنیم چون خدا و پیغمبر فرمودهاگر امام را اطاعت می

 .تفاوت داردو الهیة ،در مسائل احکام آنها 

شان، اوامر اوامر یعنی  ،طریقیت قائل هستیم و در مسائل حکومتی استقلالیالهیة برای آنها در احکام  

برو؛ فلان جا برو برای اینکه استاندار و...  کنند که مثلا  فلان جا برای قضاوتبه من امر می استقلالی است.

باشید، اینجا اوامرشان، اوامری است که مربوط به خودشان است، طریقیت نیست گرچه مشروعیتش را از 

 اند.خدا گرفته

 فرماید:بعد می

 إِلىَ يَتَحَاكَمُوا أَنْ  يُرِيدُونَ  قَبْلِكَ  مِنْ  اُنْزِلَ  وَمَا إِليَْكَ  اُنْزِلَ  بِمَا آمَنُوا مْ أَنَّهُ  يَزْعُمونَ  الَّذِينَ  إِلَى تَرَ  أَلمَْ )»

اغُوتِ   «آخره إلى . . . ( بِهِ  يَكْفُرُوا أَنْ  أُمِرُوا وَقَدْ  الطَّ

  :خواهندمی اندکنند به قرآن و کتب قبلی ایمان آوردهبعضی از افرادی که تصور می

اغُوتِ( إِلَى وا)يَتَحَاكَمُ   الطَّ

  .در مسائل قضاوتی و حکومتی سراغ طاغوت بروند

 بِهِ( يَكْفُرُوا أَنْ  أُمِرُوا )وَقَدْ 



ومت را ها اطاعت نکنند و قضاوت و حکاز آن ،ها دستور داده شده نسبت به طاغوت کافر باشندبه این

 .ها نگذارندبه عهده آن

، تهران: الخميني الامام آثار ونشر تنظيم مؤسسة: اشر، ن(1410:  وفات) الخميني السيد ؛البيع كتاب

 640 ص ،2 ج ،1421

امام )علیه السلام( یا نبی مکرم در مسائل حکومتی دستوراتی  یی است که نتیجة  نکته ظریف و زیبا

 این یک مسئله. ،هم تفاوت دارد الهیة شان نشأت گرفته از اوامر الهی است و با احکاماین دستورات،دارند

موضوع  .وظایف پیغمبر یکی برقراری عدل و امنیت است وجود دارد.نکته  ما در اینجا عرض کردیم چند

بر حکومت سیاسی پیغمبر،این هم از شئونات  .دوم بحث داوری در منازعات و حل اختلافات مردم است

 فرماید:می 213در سوره بقره آیه  .گرفته از خدای عالم است نه برگرفته از مردم

ة   النَّاسُ  انَ )كَ  رِينَ  النَّبِيينَ  اللَّهُ  فَبَعَثَ  وَاحِدَة   أُمَّ  بَينَ  لِيحْكُمَ  بِالحَْق   الكِْتَابَ  مَعَهُمُ  وَأَنْزَلَ  وَمُنْذِرِينَ  مُبَش 

 فَهَدَى بيَنَهُمْ  بَغْيا لبَْينَاتُ ا جَاءَتْهُمُ  مَا بَعْدِ  مِنْ  أُوتُوهُ  الَّذِينَ  إِلاَّ  فِيهِ  اخْتَلَفَ  وَمَا فِيهِ  اخْتَلَفُوا فِيمَا النَّاسِ 

( صِرَاط   إِلَى يشَاءُ  مَنْ  يهْدِي وَاللَّهُ  بِإِذْنِهِ  الحَْق   مِنَ  فِيهِ  اخْتَلَفُوا لِمَا آمَنُوا الَّذِينَ  اللَّهُ   مُسْتَقِيم 

 213آیه  (:2سوره بقره )

 خدای عالم برای پیامبران کتاب حقی فرستاد که بر مبنای این کتاب 

 اخْتَلَفُوا( فِيمَا النَّاسِ  بيَنَ  يحْكُمَ )لِ 

درخواست یا نصب ( قضاوت و داوری در منازعات و حل اختلافات اگر برگرفته از النَّاسِ  بَينَ  لِيحْكُمَ این )

 کننداو را معین می کنند و برای حکومتآیند با پیغمبر بیعت میباید همین مردمی که می ،مردم باشد

کنیم و با عنوان حاکم انتخاب میما شما را به  الله، یا رسول بگویند ،ح وظایف پیغمبر را بنویسندبیایند شر 

 کنید.ما باید در میان ما چنین و چنان کنیم و شهم بیعت می شما



اگر واقعا  مردم  ،شرایط حکومت، قضاوت، اعزام مبلغ را، تعيين فرمانداران و استانداران را معین کنند

اند مردم نوشته بر مبنای آنچه .بنویسنددم هم باید شرح وظایف پیغمبر را کرده باشند مر انتخاب پیغمبر را

 :گویدقرآن خلاف این را میولی ؛ پیغمبر داوری کند

 اخْتَلَفُوا( فِيمَا النَّاسِ  بَينَ  لِيحْكُمَ  بِالحَْق   الكِْتَابَ  مَعَهُمُ  )وَأَنْزَلَ 

همین داوری را  .که در کتاب در اختیارشان است ،بنای احکام الهی استکاملا  مشخص است که داوری بر م 

نقل ، 3جلد « مستدرک»در « حاکم نیشابوری»مثلا  روایتی که  اندهم پیغمبر به امیر المؤمنین واگذار کرده

 :کندمی

 «بعدي من فيه اختلفوا ما لْمتي تبين أنت لعلي قال»

: الوفاة النيسابوري الحاكم عبدالله أبو عبدالله بن مدمح: المؤلف اسم ؛الصحيحين على المستدرك

 مصطفى: تحقيق الْولى،: الطبعة م،1990 - هـ1411 - بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار هـ، 405

 132، ص3، جعطا القادر عبد

 فِيمَا النَّاسِ  بَينَ  حْكُمَ اَ » :که من طورند یعنی همانکنپیغمبر این تکلیف را به امیر المؤمنین واگذار می

این را چه کسی برای علی )سلام الله علیه( معین  .به عهده شما استکار بعد از من این  بودم،« اخْتَلَفُوا

 .فرمودهکرده؟ پیغمبر معین 

بر مبنای بیعت مردم شما  ،و مشروعیت به تو دادند ،بیعت کردند نزد تو و اگر مردم آمدند ،یا علی فرمودن 

 :کهو حکم کنید،این خیلی واضح و روشن است. اینکنید شان را حل مردم اختلافاتر میان بیایید د

 «بعدي من فيه اختلفوا ما لْمتي تبين أنت»

بحث « البلاغهنهج» 92در خطبه  است. نبی مکرم )صلی الله علیه وآله وسلم( به امیر المؤمنین واگذار کرده

 :عزیزان دقت کنند ،خیلی مفصلی است 



 عَلَيْهِ  تَثْبُتُ  لَا  وَ  القُْلُوبُ  لهَُ  تَقُومُ  لَا  أَلوَْان   وَ  وُجُوه   لهَُ  أَمْرا   مُسْتَقْبِلُونَ  فَإِنَّا غَيْرِي التَْمِسُوا وَ  دَعُونِي»

ةَ  وَ  1246 أَغَامَتْ  قَدْ  الْْفَاقَ  إِنَّ  وَ  1245 العُْقُولُ   أجََبْتُكُمْ  إِنْ  أَن ي اعْلَمُوا وَ  1248. تَنَكَّرَتْ  قَدْ  1247 المَْحَجَّ

 «العَْاتِب عَتْبِ  وَ  القَْائِلِ  قَوْلِ  إِلَى أُصْغِ  لمَْ  وَ  أعَْلَمُ  مَا بِكُمْ  رَكِبْتُ 

 کنند:نکته را مطرح می  7چرا؟ حضرت اینجا چرا حضرت می گویند مرا واگذارید؟ 

 آميز فتنه و رنگارنگ كه رويممى امورى و حوادث استقبال به ما زيرا آريد، دست به را ديگرى و واگذاريد مرا

 چهره ماند،نمى استوار پيمان اين بر هاعقل و ثابت بيعت اين بر هادل و دارد گوناگون هاىچهره و است،

. ماند ناشناخته حق مستقيم راه و گرفته، فساد تيره ابرهاى( خليفه  سه خلافت دوران در)  را حقيقت افق

 و آن، و اين گفتار به و كنممى رفتار شما با دانممى كه آنچه اسأس بر بپذيرم، را شما دعوت اگر باشيد، آگاه

 .دهمنمى فرا گوش كنندگان سرزنش زنش سر

های ها و ... حرف«عابدینی»ها و «طباطبایی»تر از این علی بگوید؟ یک سری افراد امثال بهتر و روشن 

 گوید:می . حضرتزننداساس میبی

 «العَْاتِبِ  عَتْبِ  وَ  لقَْائِلِ ا قَوْلِ  إِلَى أُصْغِ  لمَْ  وَ »

و به سرزنش سرزنش کنندگان هم  ،کنماگر خلافت را بپذیرم هرگز به حرف این و آن توجه نمی

 .گوش نخواهم داد

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

 بعد البيعة على الناس أراده لما یه السلام(لع)  له كلام من و 92 خ،136مصحح: فیض الاسلام، ص

 عنه الله رضي عثمان قتل

 قَوْلِ  إِلَى أصُْغِ  لمَْ  وَ »ببینید این:  ...کرد بهتر بودمی طورآناگر  ،کرد طورطور کرد چرا علی آنچرا علی این

مینه حکومت معصوم را فقط ز ،کنندبیعت می و آیندمی ی کهدهد مردمنشان می ؛«العَْاتِبِ  عَتْبِ  القَْائِلِ وَ 

بیش از  خارجی می بخشند و طبیعة  به فعلیت می رسد،تحقق ،ها واگذار کرده که خدا حق و شأنش را به آن

 .این نیست



شما باید این کار  ،کنیمحالا که ما با شما بیعت میکه مثلا  توانند برای امام تعین تکلیف کنندها نمیلی اینو 

 .دگوییم عمل کنیکه ما می راآن  ،دو آن کار را بکنی

تقوا و دنیا پرست را گران بیزند و سرزنشب میصمناست رد به سینه شکارچیان اموال و امیر المؤمنین د

 .ی استیآن بحث جدایکی از شما هستم و ...من مثل ،که اگر من را رها کنید آن بحثی  .زندهم کنار می

چون مسئول نیستم  .دیگر من مسئول نیستم بیعت کردید، ردیگ کسیبا و  را رها کنیدگوید اگر من می 

 .ها پاسخگو هم نبودمعدالتیچون مسئول نبودم در برابر بی طور که در گذشته هم نیستم. همانپاسخگو 

 «أَمِيرا مِن ي لَكُمْ  خَيْر   وَزِيرا   لَكُمْ  أَنَا وَ »

بهتر است تا اینکه امیر بر شما  دارید( )با روحیات و شرایطی کهشما برایاگر من مشاور و وزیر باشم 

 .مباش

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

 92، خطبه 136مصحح: فیض الاسلام، ص 

 :چون اگر من امیر و خلیفه شدم شما اگر با من مخالفت کردید

، يَا» هَ، قَ فَارَ  فَقَدْ  فَارَقَنِي مَنْ  عَلِيُّ ، يَا فَارَقَكَ  وَمَنْ  اللَّ  «فَارَقَنِي فَقَدْ  عَلِيُّ

: الوفاة النيسابوري الحاكم عبدالله أبو عبدالله بن محمد: المؤلف اسم الصحيحين؛ على المستدرك

 مصطفى: تحقيق الْولى،: الطبعة م،1990 - هـ1411 - بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار هـ، 405

 133 ص، 3 ج، عطا القادر عبد

هَ، أَطَاعَ  فَقَدْ  أَطَاعَنِي مَنْ : »وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِيَ  ذَر   أَبِي عَنْ  »   اللَّ

هَ، عَصَى فَقَدْ  عَصَانِي وَمَنْ  ا أَطَاعَ  وَمَنْ  اللَّ اعَلِ  عَصَى وَمَنْ  أَطَاعَنِي، فَقَدْ  عَلِيًّ   «عَصَانِي فَقَدْ  يًّ

جَاهُ  وَلَمْ  الْإسِْنَادِ، صَحِيحُ  حَدِيث   هَذَا»  « : صحيح الذهبي   " يُخَر 



 حمدويه بن محمد بن الله عبد بن محمد الحاكم الله عبد أبو: المؤلف -الصحيحين على المستدرك: الكتاب

 مصطفى: تحقيق -(هـ405: المتوفى) البيع بابن المعروف النيسابوري الطهماني الضبي الحكم بن نُعيم بن

 130، ص 3ج -تبيرو – العلمية الكتب دار: الناشر-عطا القادر عبد

ولی اگر  ؛آوردسر از کفر در میکه مخالفت خدا است  و آن من، مخالفت پیغمبر است با عصیان و مخالفت

 نمی شود.کفر بب سدیگر  کنیداگر با من مخالفت  در این حال مسئولیت نداشتم،من در کنار بودم 

المؤمنین د حکومت امیرگوینمی بعضیکه این ،کنندقضیه خیلی دقیقی است عزیزان دقت ولذا این قضیه،  

 می فرماید: خیلی واضح و روشن 92خطبه « هالبلاغنهج»در  ،هم انتخابی بوده نه انتصابی

 «العَْاتِبِ  عَتْبِ  وَ  القَْائِلِ  قَوْلِ  إِلَى أصُْغِ  لمَْ  وَ مُ ... أعَْلَ  مَا بِكُمْ  رَكِبْتُ  بِكُمْ  رَكِبْتُ  أجََبْتُكُمْ  إِنْ  أَن ي»

 .پذیرمحرف احدی را نمی به هیچ وجه

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

 قتل بعد البيعة ىعل الناس أراده لما لیه السلام(ع)  له كلام من و 92، 136مصحح: فیض الاسلام، ص

 عنه الله رضي عثمان

ان هم بر توفیقات همه عزیزان بیافزاید و از همه عزیز ،ان شاء الله خدای عالم همه شما را موفق بدارد

 التماس دعا داریم.

  «والسلام علیکم ورحمة الله و برکاته»


